
 .رفت ّ از اّ اًذرزی برای زًذگی ًیک خْاست عارفی ًسد ثروتمندی جوان

 عارف اّ را بَ کٌار پٌجرٍ برد ّ پرسیذ: چَ هی بیٌی؟

 .گفت: آدم ُایی کَ هی آیٌذ ّ هی رًّذ ّ گذای کْری کَ در خیاباى صذقَ هی گیرد

 بعذ آیٌَ بسرگی بَ اّ ًطاى داد ّ باز پرسیذ: در آیٌَ ًگاٍ کي ّ بعذ بگْ چَ هی بیٌی؟

 .گفت: خْدم را هی بیٌن

 .عارف گفت: دیگر دیگراى را ًوی بیٌی

 .آیٌَ ّ پٌجرٍ ُر دّ از یک هادٍ ی اّلیَ ساختَ ضذٍ اًذ: ضیطَ

 .ر آى چیسی جس ضخص خْدت را ًوی بیٌیاها در آیٌَ لایَ ی ًازکی از ًقرٍ در پطت ضیطَ قرار گرفتَ ّ د

 :ایي دّ ضی ضیطَ ای را با ُن هقایسَ کي

 .ّقتی ضیطَ فقیر باضذ، دیگراى را هی بیٌذ ّ بَ آى ُا احساش هحبت هی کٌذ

 .اها ّقتی از جیٍْ )یعٌی ثرّت( پْضیذٍ هی ضْد، تٌِا خْدش را هی بیٌذ

ای را از جلْ چطوِایت برداری، تا بار دیگر بتْاًی دیگراى را تٌِا ّقتی ارزش داری کَ ضجاع باضی ّ آى پْضص جیٍْ 

 …ببیٌی ّ دّستطاى بذاری


